
        یک اسم و چندقصّه
ضیایی

•   تصویرگر: شیوا 

قصّه ي اوّل
كوچه خلوت بود. مامان مورچه و دوازده پسرش، دنبال غذا می گشتند. 

پسر دوازدهمی گفت: »بوی نان می آيد!«
 مامان مورچه و بچّه هايش بو كشيدند. بو از وسط كوچه می آمد. رفتند و به نان رسيدند. 

گنجشك سر ديوار بود. بال زد و آمد. 
مامان مورچه داد زد: »آهای، مواظب باش پايت را روی نان ما نگذاری!«

گنجشك گفت: »جيك جيك، اين نان مال من است. خودم پيدايش كردم.« 
مرغ و جوجه هايش هم رسيدند.

مامان مرغه گفت: »قُد قُد قُدا ...كسی نان ما را نخورَد!«
يك دفعه همه جا تاريك شد. سايه ي  ابر سياهی روی كوچه افتاد. بعد هم چك و چك 

باران باريد.
 مورچه ها از يك طرف دويدند، مرغ و جوجه هايش از يك طرف ديگر. گنجشك هم 

زودتر از همه پريد و رفت. 
كوچه پرُ از آب شد. آب راه افتاد و نان را با خودش برُد كه برُد! •

•مهری ماهوتی
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• طاهره خردور قصّه ي دوم
نان سنگك، توي نانوايي به ديوار چسبيده بود. ميخِ روي ديوار، نان را 

محکم گرفته بود و وِل نمي كرد.
نان داد زد: »كمك! كمك! يکي به من كمك كند. يکي من را از دست 

ميخ نجات بدهد. من اين بالا خسته شده ام، حوصله ام سر رفته...«
ميخ گفت: »ببين بچّه نان، بي خود داد و فرياد نکن!  الان سَرت داغ 

است، نمي فهمي چه مي گويي. بايد همين جا بماني تا همه تو را ببينند.«
امّا نان سنگك به اين حرف ها گوش نمي كرد. مي خواست هر جور شده 

بيايد پايين. خودش را تکان تکان داد و شروع كرد به تاب خوردن.
ميخ  ديد كه نان آرام نمي گيرد. خودش را يك كم تکان  داد و نان را  

انداخت پايين.
نان سنگك افتاد روي سنگ ريزه ها.

سنگ ريزه ها سردشان بود. سنگك داغ را كشيدند روي سرشان و 
راحت خوابيدند. 

صبح كه شد، نانوا آمد. نان را برداشت و انداخت توي كيسه، 
قاطي نان خشك ها. 

ميخ از بالا به نان سنگكِ خشك نگاه كرد وگفت: »حيف!... خودت خواستي بچّه نان!«•
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